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  چكيده

الاسرار به تأويل آيات قراني پرداخته است و بـا توجـه   سوم كشفدر نوبت  »ميبدي«
آيـات قـرآن، مفـاهيم و موضـوعات آن      از هـايي را به مذاق عرفاني خويش، دريافـت 

عرضه كرده است؛ البته تأويلات وي دربارة همه آيات نيست، بلكه مفسر با توجه بـه  
ه چنـين تـأويلاتي را   هاي مختلف متني و فرامتني اغلب به آياتي پرداخت ك ـزمينه

ديـدگاهي تـأويلي را بـه خـود      ،يكي از موضوعاتي كـه در ايـن بخـش   . پذيرا باشند
رسد از نظر ميبدي هبوط، به نظر مي. آدم و حواست »هبوط«معطوف كرده داستان 

يابـد و  تنزلّ مرتبت والاي وجود است كه به صورت تجلي و تجافي تحقق و بروز مي
در ايـن پـژوهش   . لافت او بـر روي زمـين مطـرح اسـت    اساس آن دربارة انسان و خ

هبـوط   ها، معاني و مصاديق هبـوط، سـير  تبيين معاني واژة هبوط در فرهنگ ضمن
 گوني آن، اغراض و اهداف هبوط، تفـاوت هبـوط كريمانـه بـا لعينانـه و نفـي      وگونه

بـر اسـاس تفسـير    ... دم، شيطان و تمتعّ شيطان از آن وجنسيت، چگونگي هبوط آ
دهد هبوط از نظر ميبـدي   حاصل پژوهش نشان مي. الاسرار بررسي شده است كشف

براي امتحان انسان بوده كه هم به صورت تجلي و هـم تجـافي روي داده، جنسـيت    
   .الهي بوده است در آن نقش نداشته و هدف آن رسيدن آدم به مقام خليفة
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   مقدمه

اي اسـت كـه از    لهئآن در اسلام و اديان توحيـدي، مس ـ  موضوع هبوط و موارد مربوط به
چنـد از سـوي برخـي شـاعران و      جهت ديني و عرفاني كمتر به آن پرداختـه شـده، هـر   

  . نشين بدين موضوع، اشاره شده استاراتي دلـنويسندگان با اش
ي بيشتر به متون و كتب آسـماني اختصـاص   در اديان توحيد) ع(موضوع هبوط آدم 

دارد، در حالي كه متون عرفاني فارسي كه در ميان مجموعة آثار ادبي، تشخّصـي خـاص   
هـا در ايـن بـاره اسـت،     ترين يافتـه ترين و متنوعترين و ظريفدارد، مجلاي ظهور دقيق

ن اسـلامي  اي كـه شـناخت عرفـا   به گونـه  هايي چون ابتلاي ارادت، عشق و اختيار؛ يافته
بدون درك اين موضوع يعني شيوة نفخ روح، بهشت آدم و خروج از بهشت و سير انسـان  

  . از مبدأ تا مقصد راه به جايي نخواهد برد
. مفهوم سنت ديني و مفهوم تجربـة عرفـاني  : موضوع هبوط در دو مفهوم بازتاب دارد

ادگار مانـده اسـت،   در مفهوم سنت ديني تفاسيري كه از مفسران بزرگ جهان اسلام به ي
از دستور خداوند متعـال يـا تـرك اولـي      نكردن حاكي از خطاي آدم در بهشت و اطاعت

ة مسـئل  ،تفاسيري چون طبري، مجمـع البيـان، نـورالثقلين، الميـزان و تسـنيم     در . است
سـپس ايـن موضـوع در     .هبوط در قالب منازعه ميان گناه و خطا مورد بحث قرار گرفـت 

نزول قرآن به عرفان اسلامي راه يافت و با موازين بياني، رمزهـا و   هاي آغازين همان سال
  . نمادها را همرا ه شد

تـوان دريافـت   مختلف عرفاني و شبه عرفاني، ميهاي  ها و ديدگاهبا نگاهي به برداشت
از جملـه  . هاي فكري در مواردي به كفر و بدبيني منسوب شده اسـت كه اين نوع جريان

وي . الابـرار ميبـدي اسـت    هن رهگذر، كشف الاسرار و عدفاني در ايتفاسير بسيار مهم عر
هـر چنـد   . سير عارفانة هبوط را در سه منزل شريعت، طريقت و حقيقت بيان كرده است

  . كه اين سه منزل از همديگر جدا نيست
الاسـرار، بـه   ويل داسـتان هبـوط در نوبـت سـوم كشـف     رسد ميبدي در تأ به نظر مي

مفاهيمي چون تجلـي   ؛اند ديگر كمتر بدان توجه كرده كه مفسران مسائلي پرداخته است
دهـد از نظـر    ؛ بررسي نوبت سوم اين اثر نشان مي... و تجافي، هبوط كريمانه و لعينانه و 

و وي غرض از هبوط آدمي، عبوديت و افزوني حالت شوق و عشق براي رسيدن به مدارج 
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ز سويي با نفي جنسيت دروازة عشق و اميـد را  مقامات بقا از طريق ابتلا و آزمايش است تا ا

در اين پژوهش ضمن بيان معـاني واژگـاني   . براي زيستن و تعالي روح براي همگان بگشايد
گـوني هبـوط هابطـان و مسـائل     گونه ،سير هبوط ،هبوط، معاني و مصاديق هبوط در قرآن

   .ايم ل نمودههاي ميبدي تحلي مختلف مربوط به هبوط را از منظر تأويلات و دريافت

  

  پيشينة پژوهش

اسير ــ ـموضوع هبوط از دير باز از موضوعات مورد اهتمام مفسران بوده است و در تف
انـد؛ امـا از منظـر     تفصـيل بـدان پرداختـه   ه سورة بقره ب 38در تفسير آيه  ويژههبقرآني، 

اني فارسـي  تأويلات عرفاني و توجه به دريافت عارفان دراين باره، خصوصاً در تفاسير عرف
  . الخصوص بخش سوم تفسير كشف الاسرار، پژوهشي انجام نشده است و علي

  
  معاني واژگاني هبوط 

 اسـت  »اسـتقرار «، همـراه بـا   )454: 1388اصفهاني، راغب ( »فرود آمدن«هبوط به معناي 
گرفته شده اسـت و   ،هبوط به معناي فرودن آمدن از بالا و بلندي .)790: 1389زمخشري، (

 ـ «مفهوم  گاه به ، )199: 1380طبرسـي،  ( »رودكـار مـي  ه جاي گرفتن و ورود به جايي نيـز ب
و قُلنْاَ اهبطُِوا بعضكُمُ لبعضٍ عدو و لكَمُ في الْأرَضِ مسـتقََرٌّ و متَـاع الَـى    « :نظير آية شريفة

  ).36: بقره( ،»حينٍ
اي هبـوط همـان تنـزلّ شـعاع     هريك از مراتب وجود، فوق مرتبة ديگري است و معن

: بقـره ( »قُلنا اهبطِـوا منهـا جميعـاً   «: لذا ملاصدراي شيرازي قضية هبوط آدم. مراتب است

تـر در آيـات رمـزي قرآنـي     ، را بر اين معني حمل كرده است، وليكن بهتر و نزديـك )38
ني و غيـره، آن  و كيفيت أكل از شجره و اغواي شـيطا  )121: طه( »و عصي آدم ربه«: مانند

انبيا بعد از آنكه به مقام فنا رسـيدند  . است كه برآنچه كه اهل طريقت گويند منَزِّل باشد
اسـما را فـاني در مبـدأ ديدنـد و بـراي همـة        و از كثرت، حتي كثرت اسمائي گذشتند و

افول قائل شدند و بـه مقتضـاي حكمـت لازم بـود      -) ع( مانند حضرت ابراهيم - كثرات
  . )119: 1389 اردبيلي،( ت برگردندبراي هداي
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  معاني و مصاديق هبوط در قرآن

چنانكه پيشتر اشاره شد هبوط از كلمات كليدي در قرآن و مبادي تفسيري است كه 
البته معناشناسي به معناي . شود منجر مي معناشناختي آن، به دريافت دقيقتر متن درك

شناسي بدان صـورت كـه مـن     نيمع«: بيني و ساخت يك ملت تحقيق در ماهيت و جهان
اي تحليلي دربارة كلمات كليدي زبان اسـت بـه منظـور     فهمم، تحقيق و مطالعه آن را مي

بيني قومي شناخته شود كـه آن زبـان را نـه تنهـا همچـون وسـيلة        آنكه سر انجام جهان
اي براي تصور كردن و تفسير سخن گفتن و انديشيدن، بلكه مهمتر از آن همچون وسيله

شناسي كه بدين گونـه   معني. برد جهاني كه آن قوم را احاطه كرده است به كار مي كردن
بيني يـك ملّـت در فـلان     اي از علم تحقيق در ماهيت و ساخت جهانفهميده شود، گونه

شـناختي مفـاهيم و    كه به وسـيلة تحليـل روش   ة خاص خود از تاريخ آن خواهد بوددور
راي خود فراهم آورده و در كلمات كليـدي زبـان   اي كه آن ملت بتصورات فرهنگي عمده

بـه نظـر   ). 4: 1373ايزوتسـو،  ( »گيـرد  آن ملت حالت تبلور پيدا كرده بوده است صورت مـي 
از جمله چنين واژگاني است كـه چگـونگي دريافـت يـا تأويـل آن، بـه        »هبوط«رسد  مي

  . شودبيني خاصي منجر مي جهان
 ـ  ةسور 38و  36خداوند در آياتي از جمله  كـار  ه بقره، هر دو واژة اخراج و هبـوط را ب

ما به آدم و همسـرش گفتـيم تـا در بهشـت سـكونت      «است كه  در اين آيه آمده. بردمي
دو را از بهشت اخـراج  كنند، ولي ابليس با شيطنت خود ايشان را به لغزش انداخت و آن 

 . »سه نفرشان گفتيم هبوط كنيد كرد و ما هم به هر
ار ديگر دربارة خروج و نزول نوح و همراهانش از كشتي، در پـي  بواژة هبوط يك -1

هبوط به معناي خروج از كشتي و نـزول بـر    اينجادر . كار رفته استه فرمان خداوندي ب
بركََـات   قيلَ يـا نُـوح اهـبطِْ بسِـلاَمٍ منَّـا و     «. استكار رفته ه زمين براي استقرار در آن، ب

و كَليمٍ علىَ أُمع كعنْ ممباسلام وبركاتى ازسوى ما بـر  ! اى نوح: گفته شد. )48 :هود( »م
 .فرودآى] ازكشتى[تواند  هايى كه با امت تو و

اسـرائيل در شـهري   وط بنيـداوند به هبـرمان خـارة فـاربرد اين واژه دربـاز ك  -2
از منـدي  ان بهـره ـاز سـرزمين مصـر فرعـوني، خواه ـ    اسـرائيل پـس از خـروج   بني. است
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شوند، خداوند نيز به ايشان فرمـان  آسماني مي »منّ و سلوي«جاي  ي بهـاي معمولـذاهـغ

. دهد تا در مصر و شهري ديگر درآيند و از اين مواد غـذايي معمـولي اسـتفاده كننـد    مي
جا خروج از فضاي معنـوي و غـذاهاي آسـماني و اسـتقرار در سـرزمين و شـهري       دراين

موسـى   قُلتْمُ يـا  إذِْ و«. استبه عنوان هبوط تعبير شده غذاهامعمولي است كه استفاده از 
و قثَّائهـا و   نَصبِرَ علىَ طَعامٍ واحد فاَدع لنَاَ ربك يخْرِج لنَاَ مما تنُبِْت الْأرَض مـن ْبقْلهـا   لَنْ

ا وهسدَا و عهلُونَ ا فُومدَتبَا قاَلَ أَتسهلصـرًا فَـإِنَّ   بصبطُِـوا مرٌ اهَخي وي هنىَ باِلَّذَأد وي هلَّذ 
يك نوع  ما هرگز بر! اى موسى: هنگامى كه گفتيد] يادكنيد[و «، )61: بقره( »سألَتْمُ لكَمُ ما

رويانـد از سـبزى و    كنيم، بنابراين از پروردگارت بخواه تا از آنچه زمين مـى  غذا صبر نمى
آيـا شـما بـه جـاى     : گفـت ] موسـى . [دس و پيازش را براى ما آماده كندخيار و سير و ع

به ] كه چنين در خواست ناروايى داريد اكنون! [خواهيد؟ تر را مى غذاى بهتر، غذاى پست
 . »چه خواستيد، براى شما آماده است شهرى فرود آييد كه آن

اثر تـرس   بر ريختن آنها ها و فروهبوط برخي از سنگ از كاربردهاي آن، دربارة -3
إِنَّ  كالْحجارةِ أَو أَشدَ قسَـوةً و  ثمُ قسَت قُلُو بكمُ منْ بعد ذلَك فَهيِ«. از خشيت الهي است

هـا لمَـا   إِنَّ منْ إِنَّ منْها لمَا يشَّقَّقُ فيَخْرُج منْه المْـاء و  الْحجارةِ لمَا يتفََجرُ منْه الْأَنْهار و منَ
ةِ اللَّهْنْ خشَيبطُِ مههـاي برخـي از مردمـان حتـي از ايـن      در حالي كه دل«، )74: بقـره ( »ي

تـر اسـت و هـيچ خشـيت و خـوفي از خداونـد ندارنـد تـا بترسـند و          ها نيز سختسنگ
 . »فروپاشند و نرم شوند

 

  سير هبوط
  هبوط از بهشت است تا آسمان -1

اي آن را بهشـت بـرين و   عـده . م از بهشت پرداخته شـد نظرات گوناگوني به هبوط آد
دانند، ولي بعيد نيست كه مقصود از بهشـت آدم،   همان بهشت كه موعود نيكان است مي

هاي پر نعمت و مصفاّ و روح افزاي يكي از منـاطق خـوش آب و هـواي زمـين     يكي از باغ
ديم، وي در جـواب  راجع به بهشت از امام صـادق پرسـي  : گويد مي »حسن بن بشار«. باشد

اوداني ـتابيد، و اگر بهشت جهاي دنيا بود كه خورشيد و ماه بر آن ميباغي از باغ«: فرمود
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   .)62 :1، ج1364حويزي، ( »شداز آن بيرون رانده نمي) آدم(رگز ـبود، ه
در هـر  . اين احتمال هم داده شد كه اين بهشت در يكي از كرات آسماني بوده اسـت 

آن بهشـت نتيجـه و    كهاين ر از بهشت جاويدان عالم قيامت است، چهحال اين بهشت غي
 پاداش عمل انسان است، ولي اين بهشت مقدم بـر عمـل و جنبـة مـوقتّي داشـته اسـت      

  .)135 :1، ج1361مكارم شيرازي، (
به هبوط آدم از بهشت تا به آسـمان اشـاره   ) 38 :بقره( »قُلنْاَ اهبطُِوا منْها جميعا« در آية

شـود تـا فرشـتگان قـدر و     ها برده مي حضرت آدم پس از خروج از بهشت به آسمان. رددا
  . منزلت وي بدانند و به علّت فرمان خداوند مبني بر سجدة آدم، پي ببرند

اي تـا   از پايـه . صد پايه بـود هفت را آنآدم را بر تختي نشاندند كه : هدر آثار بيارند ك«
آمد كـه يـا جبرئيـل و يـا ميكائيـل شـما كـه رئيسـان         فرمان . صد ساله راه اي هفت پايه

ها بگردانيد تا شرف و منزلـت وي بداننـد،   فرشتگانيد اين تخت آدم برگيريد و به آسمان
خـواهي   پروردگـارا مـي   »أَتَجعلُ فيها منْ يفسْد فيهـا و يسـفك الـدماء   «: ايشان كه گفتند

آن تخـت آدم   گـه نآ )30: بقره(ها بريزند ين و خونكساني را بگماري كه فساد كنند در زم
را برابر عرش مجيد بنهادند و فرمان آمد ملائكه را كه شما هم سـوي تخـت آدم رويـد و    

   ).159: 1، ج1376 ،ميبدي( »آدم را سجود كنيد
  

  هبوط از آسمان تا زمين -2

ان تا به زمين اشـاره دارد  به هبوط آدم از آسم »و قُلنا اهبطِوا بعضكُمُ لبعضٍ عدو«آية 
تا معلوم گردد اين مرحله از سير با هبوط از بهشت تا آسمان يكسان نيسـت و تكـرار آن   

  . در قرآن هم منفعتي دارد
  :ها يكسان نيستالبيان در اين مورد ديدگاهالبته به نظر صاحب مجمع

 . آي ند فروداز آسمان بل: است كه منظور اين) .ق .ه 110. م. بصري( »حسن«به باور  -1
 . از بهشت پرطراوت فرود آي: است كه اما به باور برخي منظور اين -2
از اين موقعيت بلندي كه داري فرود آي، : است كه اي منظور ايناز ديدگاه پاره -3
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كـار و  ركش و گنهبردار است، نه بندگان سچراكه اين مقام، ويژة بندگان شايسته و فرمان

  .)652 :4ج، 1380 ،طبرسي( كاران گرديرديف گناهتو اينك بايد هم
  

  هبوط انسانيت به نشأه طبيعت -3

مطرح است در واقـع   »و قُلنا اهبطِوا بعضكُمُ لبعضٍ عدو« عنوان هبوط، در آيةچه بهآن
هبوط انسانيت انسان از عالم بالا به نشأه طبيعت است و چنين هبوطي را شايد بتـوان از  

لقََـد خَلقَنَْـا الإِْنسْـانَ فـي أَحسـنِ      «يز استفاده كرد از جمله از آية آيات و روايات ديگري ن
انسان را در نيكوترين نظم و اعتـدال   كه ما«، )5و  4: تـين ( »تقَْوِيمٍ ثمُ رددناَه أَسفَلَ سافلين

. »تـرينِ پسـتان بازگردانـديم    پسـت ] مرحله[به ] به سبب گناهكارى[آنگاه او را . آفريديم
اي، اَحسـن  هاحتمال دارد به اين نكته نيز اشاره داشته باشد كـه گرچـه انسـان در مرحل ـ   

آورد در حقيقـت بـه اسـفل سـافلين      گاه كه به نشأه طبيعت روي ميتقويم دارد، ليكن آن
  . كندهبوط مي

كسـاني كـه    )145: ءنسا( »إِنَّ المْناَفقينَ في الدرك الْأَسفَلِ منَ النَّارِ«مطابق آياتي نظير 
پس از اين هبوط و سقوط، به نشأه طبيعت دل بندند و فرزند دنيا شوند و بازگشـتي بـه   
 آن مبدأ اَحسن تقويم نداشته باشند، در قيامت نيز به اسفل سافلينِ آتش، مبتلا خواهند
شد، برخلاف آنها كه با توبـه و انابـه و ايمـان و عمـل صـالح بازگشـت و صـعودي پيـدا         

آورند كه چنين كساني در قيامت نيز بازگشتشـان   و به نشأه فرا طبيعت روي مي كنند مي
  . اند به همان عالمي است كه از آن تنزلّ يافته

  

  گوني هبوط هابطانگونه

درست است كه دستور الهي بـر هبـوط هابطـان يكـي و مقصـد مختلـف اسـت امـا         
  . نمودند امرافتراق و اختلافي باهم نداشتند و همگي امتثال  كدام هيچ

مثلاً هبوط آدم براي خلافت، نبوت، رسالت و امامت و رهبري جامعة بشـري باشـد و   
هبوط ابليس براي وسوسه، اغوا، اخلال، ايجاد اُمنيه و آرزوي كاذب، امر به منكر، نهـي از  
معروف، ايجاد شبهه و مغالطه در قلوب بيماردلان براي جدال با مردان الهـي و ماننـد آن   
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هاي وارسته و برجسـته ميسـور   هبوط حوا گذشته از آن چه براي اوساط از انسان باشد و
رورش نسـل،  اجرا كنند براي پ ـ را آناست كه خلافت الهي را در حد توان خود تحمل و 

  . استشدن بودهها و مظهر عاطفه، مهر و جاذبة الهيتربيت و شكوفا كردن آن
آيد و طعام وي از ايـن   ب در زمين هند فروگفتيم همه فرو رويد، آدم به كوه سرندي«

 »آمد و مار بـه اصـفهان و ابلـيس بابلـه سـوي مشـرق       جوز هندي بود و حوا به جده فرو
  ).151: 1، ج1376 ،ميبدي(

  
  اغراض و اهداف هبوط

  هبوط به امر ابتلا

خداوند آدم را به زمين فرستاد تا او را آزمايش كند و اين آزمايش براي فرزنـدان وي  
و  و حتي ابليس هم با عقيـدة بـه امـر ابـتلا، اميـد بـه عفـو        در نظر گرفته شده است هم

  . گذشت الهي دارد
وي را در حـرم  . از االله درخواستم تا ابليس را به من نمايـد : بويزيد بسطامي گفت كه«
گفتم يا مسكين بـا ايـن زيركـي    . گفتسخني زيركانه مي. او را در سخن درآوردم. يافتم

، اگـر امـر   »ارادت«بود نه امر  »ابتلا«ق را دست بداشتي؟ گفت يا بايزيد، آن امر چرا امر ح
  . )161 :همان( »ارادت بودي، هرگز دست بنداشتمي

اسـت كـه شـيطان را از كارگـاه ازل، گلـيمش را سـياه       الاسرار آمدهدر تفسير كشف 
  . است استهاند و اين آزمايش و ابتلائي بود كه خداوند خود براي ابليس خو بافته
اهـل  . آن مهتر مهجوران كه او را ابليس گويند چنـدين سـال در كارگـاه عمـل بـود     «

. انـد زدند و ندانستند كه در كارگاه ازل، او را جامه دگرگون بافتهملكوت همه دولت او مي
ديدند و از كارگاه ازل او را خود گليم سياه ارگاه عمل او، مقراضي و ديبا هميايشان در ك

  . )34 :بقره( »كانَ منَ الكافرين و« )338و  337 :همان(آمد 
  اسـت  اين قصه نه زان روي چو ماه آمده

  

  اسـت  كين رنـگ گلـيم مـا سـياه آمـده       
  

دانـد كـه ايـن     ابليس روي آوردن آدم به شجرة ممنوعه را يك نوع عنايت الهـي مـي  
  . عنايت همان نسبت دادن فراموشي به آدم است
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مد كه آدم را سجده كن، نكـردم و آدم را فرمـان آمـد كـه از آن     به من يك فرمان آ«

 »لمَ نَجدِ لَه عزْمـا  فنَسَي و«: درخت مخور، بخورد، در كار آدم عنايت بود عذرش بنهاد كه
. و در كار من عنايـت نبـود  . »پس فراموش كرد و عزمى استوار براى او نيافتيم« )115: طه(

، همان( »ت او در حساب نياوردند و طاعت ديرينة ما زلّت شمردندزلّ »استكبرَ اَبي و«: گفت
  ). 135-134: 10ج

  
  هبوط به امر عشق

داند كه عشق ماية جنـبش  ميبدي در اين مرحله غرض و هدف از هبوط را عشق مي
و حركت آدمي در دنيا است و با استناد به سخنان پير هرات، وجود عشق را در اين دنيـا  

  . كندبودن آدم ذكر مي ماية كمال و تمام
: تر بود يا در بهشت؟ گفتدر دنيا تمام ،پير طريقت را پرسيدند كه در آدم چه گويي«

  . كه در بهشت در تهمت خود بود و در دنيا در تهمت عشقتر بود از بهر آندر دنيا تمام
همـت  . نهايت، كه جمال هشت بهشـت در جنـب آن نـاچيز بـود    آدم جمالي ديد بي

. اخـت بايـن درگـه بايـد     دامن وي گرفت كه اگر هرگز عشق خواهي باخت بربزرگ وي 
هركسي كه به درد عشق مبتلا است بـه دنبـال سـراي سـلامت و امنيـت نيسـت بلكـه        

كنـد و تحمـل درد را افتـادگي و بنـدگي آدم     درد عشـق را آرزو مـي   ،پيوسته از خداوند
  . داند مي

كه اين سراي . فرمان آمد كه آدم اكنون قدم در كوي عشق نهادي، از بهشت بيرون شو
   .)162 :1ج ،1376، ميبدي( »؟كارراحت است و عاشقان درد را با سلامت دارالسلام چه

  خودتر از ايـن خـواهم  ام ليكن بيخود شدهبي
  

  گويم من مست چنين خواهـمميبا چشم تو   
  خـواهم يـتخت نم ـ واهم منــخمن تاج نمي

  

  روي زميـن خـواهــم  در خـدمتت افتـاده بـر  
  

  )1469: تامولوي، بي(    
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  هبوط به ارادت حق

نـد از ازل خواسـت كـه آدم صـفت     هبوط و سقوط آدمي به ارادة خدا بـود كـه خداو  
-و آنچه را كـه ارادت خـدا بـر آدم نـام     هي پيدا كند و ابليس سزاوار لعنت گرددلّالهخليف

اگر نوع فرمان و نگاه خداوند بـر آدم و  . فت غير از فرماني است كه بر ابليس صادر شدگر
  . گشتابليس يكسان بود ابليس مستوجب لعنت نمي

يكي آن اسـت كـه   : و ارادت وي مخالف ارادت حق نبود؟ جواب وي از دو وجه است«
سـبب  د بـي خالق را برسد به حجت آفريدگاري و پادشاهي كه خلق خـود را عقوبـت كن ـ  

سـابقة معصـيت اسـت،    اما آن عقوبـت كـه بـي   . سبب معصيتمعصيت، يا عقوبت كند به
گـاه تعـذيب كنـد    تعذيب اطفال است و بهائم و ديوانگان را كه عقل ندارند ايشان را گـاه 

مگر به گرسنگي و تشنگي، دوباره غرق و حرق و امثال اين، و ايشان را سابقة معصـيت و  
: كه در حق قومي گفتسبب معصيت تعذيب كند، چنان مي را بهمقدمة جرم نيست و قو

. داد نه، هر دو وجه از خدا راست است و عدل و در آن بي)40: عنكبوت( »فكُلاًّ اَخذنا بذنبه«
كه مراد وي مخالف مراد حق بـود  نه به مقابلة جرمي است يا از آن پس لعن و طرد ابليس

ت و در ازل حكم كرد بـه شـقاوت وي و او را برانـداز    سابقة ازلي اسيا موافق بود، بلكه به
   .)154 :1ج ،1376 ،ميبدي( »درگاه خود

  

  تفاوت هبوط كريمانه با هبوط لعينانه

راندن آدم از بهشت آن هم با اغواي شـيطان كـه بـا توبـه و انابـه همـراه بـوده نگـاه         
ت تا ياس و نااميدي را زيرا آدم با اين سير، خلعتي ياف. كريمانه خداوند بر آدم بوده است

اما شيطان با اين حركت لعينانه همـواره مـورد تحقيـر و تصـغير     . از فرزندانش دور سازد
خداوند قرار گرفت كه رجم آن براي آدم و فرزندانش ماية تهذيب و تزكيـة نفـوس آنـان    

  . شودمي
سـت،  عنوان هبوط، جامع و محيط همة اضلاع مثلث، آدم و حـوا و ابلـيس ا  گرچه به«

هـا در مـدح و قـدح اسـت؛ زيـرا هبـوط آدم       ليكن فصل مميز هر كدام، مانع اشتراك آن
همراه با پذيرش توبه و نيز قرين جبايه و صفوت و هدايت است و هبوط ابليس همراه بـا  



   35 / ...تحليل مفهوم هبوط در نوبة سوم تفسير كشف الاسرار 
رجم، مذؤوم بودن، مدحور شدن و صاغر بودن است، كه به همة اين نعـوت و اوصـاف در   

  . است قرآن اشاره شده
پيام خلافت، ولايت بلكه حتماً نبـوت و   )ع(رو آواي امر به هبوط در سامعة آدم ناز اي

رمان تحقير و صغار و لعـن را  ـكند ولي طنين هبوط در گوش ابليس فرسالت را ابلاغ مي
جـوادي  ( »كنـد جهت هبوط كريمانة آدم با هبوط لعينانة شيطان فرق مـي رساند از اينمي

   ).408 :3، ج1380 ،آملي
كه خلقت ابليس از جنس آتش بوده است و آتش بر خاك برتري داشت امتنـاع  ا اينب

وي از فرمان الهي به نوعي با غرور و تكبـر همـراه بـوده و همـواره رقـم شـقاوت بـر وي        
  . كشيده شده است

دهـد و  المنتهـي وي را جـاي مـي   را از آن آتـش بيافرينـد و در سـدره   ابليس نوميد «
ب علمي پيش وي فرستد، با اين همـه منقبـت و مرتبـت، رقـم     مقرّبان حضرت را به طال

شقاوت بر وي كشد و زناّر لعنت بر ميان وي بندد و آدم را از خاك تيـره بركشـد و مـلاء    
اعَلي را حمالان پاية تخت او كند، و كسوت عزتّ ورا پوشد و تاج كرامت بر فرق او نهـد و  

  ).159: 1، ج1376 ،ميبدي( »اُسجدوا لĤدم«مقرّبان حضرت را گويد كه 
   

  شجرة هبوط و شجرة صعود

ان نسبت به آدم تحقق يافت تنها اين بـود كـه او را فريـب    ـچه از شيطاگر بپذيريم آن
شود كـه  باشد، نتيجه اين مي باشد و هم از اصل دروغ گفته كه هم فريب دادهداد، نه اين

شجرة خُلد است و خوردن از  چه را او در ضمن سوگند خود بيان داشت كه اين شجره،آن
چـه ممكـن اسـت در     اگـر . آورد، سخن حقيّ اسـت جاودانگي مي) براي برخي افراد(آن 

تطبيق چنين درختي بر آن شجرة ممنوع اشتباه كرده يا دروغ گفته باشد يا اين كه آدم 
ا إِنِّـي  قاَسـمهم  و«. شوند و به خطا رفته باشـد و حوا اگر از اين درخت بخورند جاودانه مي

براى هر دو سوگند سـخت و اسـتوار يـاد كـرد كـه       و«،  )21: اعراف( »لكَمُا لمَنَ النَّاصحينَ
  . »ندارم قصد فريب شما را يقيناً من براى شما از خيرخواهانم و

آيـد كـه در جهـان آفـرينش درختـي      دست ميه بالاخره فرض بالا از تعبير شيطان ب
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 ـ وجود دارد كه با خوردن ميوة آ آيـد و نتيجـه   دسـت مـي  ه ن جاودانگي و حيات ابـدي ب
آورد، ميـوة برخـي ديگـر    طور كه ميوة بعضي از درختان هبوط و سقوط ميهمان كه اين

  . شودسبب صعود مي
گـه از  خت مگرديد و از اين مخوريـد كـه آن  گرد اين در: درختي نمود به ايشان گفت«

  ).148: 1، ج1376 ،ميبدي( »جملة ظالمان باشيد
 مشخص نشـده  ،اندقرآن، نوع ميوة ممنوعي كه آدم و حوا از خوردن آن منع شده در
در بهشـت بگردنـد و از   : فرمايـد است كه خداوند به آدم و حـوا مـي   در قرآن آمده. است
، )35: بقـره ( »هذه الشَّـجرَةَ  تقَْرَبا لاَ و«: هاي آن بخورند اما به آن درخت نزديك نشوندميوه

را  اسـت و آن نظرهـايي شـده   اين درخت و ميوة آن در تفاسير قرآن اظهـار  راجع به نوع
اما نظر اكثر مفسران آن است كـه خوشـة   . اند درخت علم، بوتة انگور، درخت انجير گفته

  . است گندم بوده
  

  هدف از هبوط آدم

چون هدف از خلقت آدم خلافت او بود و طرح اساس چنين اسـتخلافي هـم آن بـود    
. تـر از زمـين اسـت   زبور در زمين مستقر باشد، اگرچه حوزة خلافت او وسـيع كه خليفة م

»يفهضِ خَلَي الْأرلٌ فاعاز اينرو ابـزار آزمـون و انگيـزة ارتكـاب درخـت      )30: بقره( »إِنِّي ج ،
تـا آن هـدف اولـي كـه اسـتقرار       اسـت ورود به زمين همگي فراهم شدهممنوع و انديشة 

هاي خليفة مزبور ايجاد و تكثير نسـل و معمـور    برنامه. ق گرددخليفه در زمين است محقّ
) عقـل (حجـت درون   اثـارة ، ضـمن تقويـت و   )انبيـا (كردن زمين و تتميم حجت بيرون 

 »هـا را آشـكار سـازند    هاي پنهـاني عقـل   گنج و«، »يثيِروا لَهم دفائنَ العقولِ و«. خواهد بود
  . )37 :1379 ،رضي(

  :گويدآدم مي موردلاسرار در تفاوت ابليس و آدم، در اميبدي در جلد نهم كشف
هامة همت وي  كشد و تاج اقبال به حكم افضال برآدم خاكي را از خاك مذلّت برمي«
  . بودند نهد و لاميلَ آدم هنوز گل بود كه كلاه اجتباي وي ساختهمي

 »وردآدم را عذر بنهـاد كـه وي در ازل دوسـت آمـد و زلّـت دوسـتان در حسـاب نيـا        
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گفت خداوندا مرا اين سرگرداني بايست تا قدر الطاف تو بـدانم،  «). 422: 9، ج1376 ،ميبدي(

حق خداوندي تو بشناسم مرا اين مذلّت و خواري درخور بود تا مرتبة اعزاز و اكرام تو باز 
اسـت و از كـدام   هـا كـرده  بينم، و بدانم كه با اين مشتي خاك، لطف خداوندي چه فضل

و بـه غيـرت    ارزانـي داشـته   »خلقتكُ فردالفرد«دام درجت رسانيده و تشريف دركت به ك
پس امروز عاجزوار بـه در كـرم تـو بازگشـتم و      »كُن لي أكُن لكَ«پيوند از اغيار بريده كه 
  . )94-93 :1379رازي، ( »اگرچه زبان عذرم گنگ

  

  هبوط شيطان

گاه فرشتگان كـه پـس   نخست هبوطي از منزلت و جاي: شيطان دو نحوه هبوط داشت
از استكبار از سجده براي آدم حاصل شد و لازمة آن، هبوط از بهشت به عنوان منزلـت و  

قاَلَ فاَهبطِْ منْها فمَا يكُونُ لكَ أَنْـت َتكَبَـرَ فيهـا فَـاخْرُج إِنَّـك مـنَ       « شأن رفيع بود و آية
عنـوان يـك مسـكن     هبوط از بهشـت بـه   آن دارد و ديگر اشاره به )13: اعراف( »الصاغرِين

بود و اين هبوط پس از اغواي آدم و بـه   موقّت براي اغواي آدم و حوا به آن راه پيدا كرده
  ... . همراه آن دو بزرگوار تحقّق يافت

المنتهي وي را جـاي دهـد و مقربـان    ابليس نوميد را از آن آتش بيافريند و در سدره«
همه منقبت و مرتبت رقـم شـقاوت بـر    ي فرستد، با اينحضرت را به طالب علمي پيش و

   .)159 :1، ج1376 ،ميبدي( »وي كشد و زناّر لعنت برميان وي بندد
   

  تمتّع شيطان از هبوط

شـدن  كه شيطان در بهشت به اغواي آدم و حوا پرداخت كه موجـب رانـده  رغم اينعلي
چشم به رحمـت الهـي دارد    هم آن دو از بهشت شد و خود مطرود و ملعون الهي گشت باز

   ).102: 9ج ،همان(است  »انَّ رحمتي سبقتَ غضَبَيِ«. كردو اين اميد وي به رحمت الهي بيان
در باديه بودم، ابلـيس را ديـدم كـه چهـل روز سـر از سـجود       : ذوالنون مصري گفت«



38 
   1391 زمستان، مهفتبيست و ه شمار، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

 همـه عبـادت چيسـت؟ گفـت يـا     بعد از بيزاري و لعنت ايـن ! گفتم يا مسكين. برنداشت
   .اگر من از بندگي معزولم او از خداوندي معزول نيست! ذوالنون

  شــوريده شــد ايــن نگــار دهــر مــن و تــو
  

  پـر شد ز حديث ما بـه شهــر مـن و تـو      
  

ــه ازلچــون قســمت وصــل كــرده   آمــد ب
  

  »هجر آمد و گفت و گـوي بهـر مـن و تـو      
  

  )160: 1ج همان،(    
آيـد  امون پناهندگي به خداوند بـر مـي  گو پيروديدار ابليس با سهل تسُتري و گفتاز 

از روز ازل گلـيم  : گويد داند و مي كه شيطان در اعتراضش به خدا، عدم سجده را بهانه مي
يـافتم كـه راز   آدم هزار بار سجده كردم امـا در  زيرا من بر خاك. اندبخت ما را سياه بافته

  . راندن من از درگاه الهي سجده بر آدم نبوده است
، گفت يـا  »اعَوذُ باِالله منك« :روزي بر ابليس رسيدم گفتم:  تسُتري گفتسهل عبداالله«

اگر تـو گـويي فريـاد از    ! يا سهل »بااللهِ منيّ فانيّ أعوذُ باالله منَ االلهِ ان كنُت تعوذُ«... سهل 
چـرا سـجود نكـردي    ! گويم فرياد از دست رحمان، گفتم يا ابليسدست شيطان، من مي

بگذار مرا از اين سخنان بيهوده، اگر به حضرت راهي باشد بگـوي،  ! يا سهل: آدم را؟ گفت
بر سـر خـاك    همين ساعت! وي چه نهي؟ يا سهل خواهي، بهانه بركه اين بيچاره را نمي

ديده نهادم، بـه عاقبـت ايـن نـدا      جا سجود بردم و خاك تربت وي برآدم بودم هزار بار آن
  »لا تتَعب فَلسَنا نريدك«شنيدم 

  اسـت  هـي چنـان تبـاه افتـاده  پيش تو ر
  

  اسـت  كز وي همـه طـاعتي گنـاه افتـاده      
  

  اسـت ه زان روي چـو مـاه افتـاد   اين قصه 
  

  اسـت  ا سـياه افتـاده  ـكين رنگ گلـيم م ـ   
  

اي به من داد كه اين برخوان و مـن بـه خوانـدن آن مشـغول     گه نبشتهآن: سهل گفت
  :بودشدم و از من غايب گشت و در آن نبشته اين

ـــدر    ـــا القَ ـــا اَخط ــأت فمَـ ــت اَخط   ان كنُ
  

  ان شـــئت يـــا سهــــلُ فلمُنــــيِ أو فَـــذرَ  
  

اي سـهل اگـر خواسـتي پـس مـرا      . اگر من اشتباه كردم روزگار اشتباه نكـرده اسـت  
  ).161-160: 1، ج1376 ،ميبدي( ملامت كـن يا رها كـن

 از مانـد  طلـب الهـي دور   از سجده بر آدم امتناع ورزيد، نخواست اين كه شيطان از با
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خدا خواست به وي عنايتي داشته باشد اما بر اثر گناه كبيره، خداوند عشق و اطاعـت بـه   

  . خويش را از او گرفت و همة دنيا را بدو بخشيد كه دنياخواهي مقدمة خدا گريزي است
ابليس گفت اكنون كه مرا مطرود و ملعون كردي و از حضـرت خـويش رانـدي مـرا     «
 »همة دنيا بـه وي داد امـا خويشـتن را از او بازسـتد     »أنظُْرْني إلِىَ يومِ يبعثُونَ«ي ده چيز

  ). 400: 9، جهمان(
  

  تفاوت هبوط آدم و هبوط ابليس

چه ست دادن منزلت عالي است، نظير آناثر از د هبوط، از مقام بالا به پايين، گاهي بر
جامة طلاح دربركـرد و بـا رجـم و خفـت و     گير ابليس شد كه وي براثر خلع فلاح،  دامن

فـرود آمـد و گـاهي بـراي حفـظ كرامـت بـراي        ) 180: اعـراف ( »مذؤوماً مـدحوراً « خواري
گونه غباري بـر دامـن جـلال و جمـال     كه هيچ شودگيري ديگران، تنزلّ حاصل مي دست

  . چه در سفر حق به خلق آدم ظهور يافتنشيند، مانند آنچنان عالي نمي
بلكـه سـبب    شودماية وهن و سبكي هابطِ نمي تنها ها نهبعضي از هبوط كهغرض آن

داي ـام ويژة خ ــرو قلوب اولياي الهي كه مهبط وحي و الهگردد، از اينهبط ميكرامت م
  . شودگيرد از كرامت خاصي برخوردار ميان قرار ميـسبح
 »نـائي «رف الهي هم اين است كه مهبط نسبت به معا در هبوط ابليس سعي هابط بر«

؛ يعني هم خود از كمال دور باشد و هم ديگران را از تكامل نهـي كنـد   »ناهي« باشد و هم
اين است كه هم خود صاعد گردد و هم صعود ديگران را بـا   ها برو در هبوط آدم كوشش

رو اسوة سالكان كـوي وصـال و امـامِ راهيـان     از اين. تعليم و تزكية نفوس آنان مهيا سازد
   ).489: 3، ج1380 جوادي آملي،( »شودوي بقا ميس
  

  نفي جنسيت در هبوط

محور اساسي در هبوط، تنازع و تقابل آدم و ابليس بود كه ايـن سـهم بـراي نبـوت و     
به همين دليل وجود حوا در ايـن مثلـث ضـلع مميـزي     . خلافت آدم بر زمين رقم خورد

به طور جـدي و اصـلي نبـود و ايـن     حضور حوا در متن داستان . براي قدح و مدح نيست
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سهم فرعي و تبعي براي زن بودن او نيست بلكه معلول عدم دخالت رسمي وي در شـأن  
  . نزول داستان است

هـا دارد اگـر   اين شناخت از هبوط و معرفت به نفي جنسيت بسته به حالـت انسـان  «
مـل يـا نفـس و    انسان به مقامي دست پيدا كرد كه ديگر تنازعي و تقابلي ميان نفس و ع

هاي الهي و عالي در انسان كه مربوط به اصل داني و ذاتي انسـان  روح باقي نماند، قابليت
رهـد و بـه   شود و از قيد اعـراض بشـري مـي   رود، انسان كامل صفت مياست از ميان مي

چـون در حـال مسـتي از    رحله، ديگر قدرت تمييـز چيزهـا، هم  رسد، در اين مآزادي مي
زمين را از آسمان و زن را از «گونه كه مست رود و به همانيـان مـميازي، از ـشراب مج

 »و از تمييز چيزها چنان غايب گـردد كـه خيـر از شـرّ جـدا نتوانـد كـردن       ... مادر نداند 
  . »دهدمست از شراب معنوي نيز حوا را از آدم تشخيص نمي. )385 :1364مستملي بخاري، (

  چنان مستم چنـان مسـتم مـن ايـن دم    
  

  كــــــه حــــــوا را بنشناســــــم ز آدم  
  

  )574: تامولوي، بي(    
  

  گيري نتيجه

كـه در   دربـارة آدم، حـوا و ابلـيس    )يـك . هبوط در قرآن به چهار صورت آمده است
هي اخراج شـدند و بـراي ابـتلا و    ال به دليل وسوسة ابليس از بهشت نتيجة آن آدم و حوا

موضوع ديگر هبوط، خـروج   )دو. دندآزمايش و سير تدريجي و تكامل به دنيا فرستاده ش
سومين مورد از هبوط، به داستان خروج ) سه. و نزول نوح و همراهان وي از كشتي است

منـدي از غـذاهاي معمـولي بـه جـاي غـذاي       سرائيل از سرزمين مصر پس از بهـره بني ا
هايي است كه از تـرس   نگچهارمين معناي هبوط، هبوط س )چهار. گردد آسماني باز مي

اما آنچه در تفسير هبـوط دسـتماية مفسـران بـوده اسـت،      . ريزند هي فرو ميال يتو خش
هــا و مباحــث تفســيري آن  داســتان آدم و حواســت؛ اغلــب مفســران بيشــتر بــه زمينــه

اند كه گاهي اوقات اين مطالب با اسـرائيليات درآميختـه اسـت؛ امـا ميبـدي بـر        پرداخته
مبادي تفسيري، به تأويل هبوط آدمي روي  هاي عارفانه و شخصي، جدا از اساس دريافت
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ع در نوبـت سـوم   تـوان گفـت حاصـل تـأويلات وي دربـارة ايـن موضـو       آورده است؛ مـي 

  : اند ازالاسرار عبارت كشف
  . هبوط آدم، سقوط نبود بلكه ابتلا و امتحان بود -1
  . جنسيت در هبوط نقشي نداشت -2
 . هبوط هم به صورت تجلي است و هم به صورت تجافي -3
  . آدم با هبوط ابليس متفاوت است هبوط -4
 . اللهي او بر زمين بوده استخليفه ،غرض از هبوط آدم -5
كامـل بـا گنـاه    آموزد كه در صورت گناه توبه كنـد و راه تعـالي و ت  به انسان مي - 6

  .گردداندك سد نمي
در نتيجه آدم با دانستن اسماي مخلوقات از فرشتگان متميـز شـد و افزونـي وي بـر     

هاي آفريدگار خود رازي بود ميان وي و ميـان حـق كـه    نام شد و علم وي بهايشان پيدا 
فرشتگان بر آن اطلاع نداشتند، پس ثمرة علم نام مخلوق در حق آدم آن بود كه مسجود 

   .كه به مشاهدة حق رسيد و كلام حق شنيدفرشتگان گشت، و ثمرة علم خالق آن
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  . هادي ،اپ ششم، قمترجمة محمد دشتي، چ ،نهج البلاغه) 1379(رضي، محمد 

نيـا،   مفردات الفاظ قرآن كـريم، ترجمـة مصـطفي رحيمـي    ) 1388(راغب اصفهاني، حسين بن محمد 
  .تهران، سبحان

  . تهران، ققنوس، ترجمة مسعود انصاري) 1389(زمخشري، محمود بن عمر كشّاف 
، ، تهـران 4لد تفسير مجمع البيان، ترجمة علي كرمي، ج) 1380(طبرسي، ابوعلي الفضل بن الحسين 

  . سازمان چاپ و انتشارات
شرح التعرف لمذهب التصـوف، بـا مقدمـه و    ) 1364(مستملي بخاري، ابو ابراهيم اسماعيل بن محمد 

  . اساطير، تصحيح و تحشية محمد روشن، تهران
، ، چـاپ هفـتم، تهـران   1لـد  تفسـير نمونـه، ج  ) 1361(مكارم شيرازي، ناصر و جمعي از نويسـندگان  

  . اسلاميهدارالكتب 
، ، تهـران با مقدمه و تصحيح محمـد عباسـي  كليات شمس تبريزي، ) تا بي(مولوي، جلال الدين محمد 

   .طلوع
كشف الاسرار و عده الابرار معروف به تفسـير خواجـه عبـداالله    ) 1376(ميبدي، ابوالفضل رشيد الدين 

  .اميركبير ، تهران،10-1انصاري، به سعي و اهتمام علي اصغر حكمت، چاپ ششم، جلد 
  
  


